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بررسی »کارکرد« و »شیوه های اجرایی« عناصر ارتباطی 

در گوشه های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله

تاریخ دریافت مقاله:   ۱399/۰2/۱2

تاریخ پذیرش مقاله:  ۱4۰۰/۰۱/23 

سیاوش سحابی۱

چکیده

وجود نکات متعدد نظری و عملی از روابط و تناسب مقامات، آوازها و شُعب در رسالات موسیقی قدیم، مؤید 

اهمیت نحوه ارتباط اجزای آثار موسیقی در ادوار گذشته است. با افزایش این چنین ترکیباتی در ردیف های دوره 

قاجار، جایگاه این مسأله هرچه بیشتر خودنمایی می کند. در این پژوهش موضوع ارتباط گوشه ها ازنظر کارکرد و نیز 

روش های آن در رابطه با دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله براساس نت نویسی داریوش طلایی موردبررسی 

قرار گرفت. در ابتدا با تعریف »عنصر ارتباطی«، مفهوم کلی این عبارت، مشخص و سپس کارکردها و روش های 

آن در قالب سیستم دستگاهی بیان شد. ازنظر کارکردی، عناصر ارتباطی در رابطه با پیوند »دو گوشه«، »یک گوشه 

و فضای مُدال مربوطه« و »یک گوشه با بدنه اصلی دستگاه« خلاصه شد. در تقسیمات مربوط به روش های اجرایی، 

در کنار موارد عینی که شامل اجرای »تک نت مشترک یا پرشِ میان دو نت مشترک«، اجرای »ملُدی یا ریتم های 

مشابه«، اجرای »انواع فرودها«، اجرای »عناصر مشخصه یک فضای مُدال معین« می شود، تغییر پرده ها به عنوان عاملی 

دیگر جهت رفع سبب تنافر در گام پایه و پیوند با بدنه دستگاه در این دسته، موردبررسی قرار گرفت. با چنین 

تقسیم بندی هایی سعی شد به دیدگاهی روشن از ارتباط های چندوجهی و هم زمان در روند گوشه ها دست یافته و 

حرکتی درراستای تحلیل بهتر دستگاه همایون برداشته شود. از نتایج به دست آمده در مورد روش های اجرایی عناصر 

ارتباطی، رفع اسباب تنافر بیشتر از بقیه مشاهده شد. این را می توان به وجود تعدد نت های مجرد و نیمه مجرد در گام 

پایه دستگاه همایون نسبت داد. ازدیگرسو در رابطه با گوشه هایی که ازنظر گستره نغمات از محدوده درآمد فاصله 

می گیرند، مانند فضای مُد بیداد، فرودهای آن ها نیز در چند مرحله و یا در چندین گوشه عملی می شود. همچنین 

مشاهده شد که برای تغییرات در یک گوشه خاص، زمینه سازیِ لازم در گوشه یا گوشه های قبل به شکل های مختلف 

انجام می گیرد.

واژگان کلیدی: ردیف میرزاعبدالله، دستگاه همایون، کارکرد عناصر ارتباطی، شیوه های اجرایی عناصر ارتباطی، 

رفع اسباب تنافر

۱ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشکده پردیس بین المللی فارابی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

         E-mail: siavash.sahabi@gmail.com
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مقدمه
بیان نکات نظری و اجراییِ مربوط به ترکیب و نسبت مقام ها، آوازها و شُعب مختلف در رسالات موسیقی 
قدیم، نشان از اهمیت موضوع روابط مُدها از دوران های گذشته تاکنون دارد. با افزایش این ترکیب ها و 
تکامل آن در نظام دستگاهیِ موسیقی دوره قاجار، وجود همبستگی و روابط درون ساختاری دستگاه 
بیش ازپیش مهم جلوه می کند. دراین راستا وجود عواملی جهت پیوند دو گوشه به عنوان دو مُد مجزا و یا 
با بدنه اصلی  بخشی از یک مُد بزرگ تر و وجود همسانی های مُدال بین آن ها و همچنین روابط آن ها 
دستگاه از دلایل یک چیدمان خاص در یک روایت از ردیف قابل تفسیر است. این عوامل که در پژوهش 
است.  شده  قلمداد  دستگاه  کل یک  در  انقطاع  رفع  عاملی جهت  است،  شده  پرداخته  آن ها  به  پیش رو 
هرچند وجود یک نت محوری در هر دستگاه می تواند یکی از این عوامل به شمار آید، ولی باوجود تنوع 
اقسام متفاوتی  بنیادین در هنر و یا مهیا نشدن بازگشت به نت اصلیِ یک دستگاه،  به عنوان یک اصل 
از این عوامل را به وجود آورده است. همچنین درهم  تنیده شدن گوشه های مختلف از یک یا چند مُد 
می تواند تفسیر این گونه ارتباط ها را پیچیده تر کند و کارکردهای متفاوتی را از این عناصر )پیوند( نمایان 
سازد. در پژوهش حاضر سعی شده است با تعریف کلیِ رابطه و نیز تقسیم بندی ارتباط ها ازلحاظ »کارکرد« 
و »شیوه اجرایی« به روشن شدن هرچه بیشتر موضوع مقاله پرداخته شود۱. سؤال اصلی در این پژوهش 
پیرامون کارکرد و شیوه ارتباطِ میان یک گوشه با »گوشه های قبل و بعد از خود«، با »فضای مُدال مربوطه« 
و نیز هر گوشه با »بدنه دستگاهِ« همایون است. ازاین رو با بررسی اجزاء گوشه ها در یک دستگاه به لحاظ 
روند حرکتِ جملات، ایست ها، اشارات خاص به بعضی از نت ها، استفاده از نت های به اصطلاح متغیر 
و غیره، در تسلسل و چیدمان گوشه ها، عناصر انسجام بخش تاحد ممکن شناسایی و درنهایت دیدگاهی 
دقیق تر از روابط در گوشه های مختلف ردیف مطرح شد. این دستاورد قابلیت آن را دارند به عنوان یک 
دیدگاه کاربردی در بحث آهنگ سازی، با توجه به عناصر مُدال در هر اثر و در هر فرم یا گونه، در رابطه 
مورد،  هر  در  تا  شود  دقت  باید  البته  گیرند.  قرار  مورداستفاده  آن  مختلفِ  بخش های  بین  پیوستگی  با 
عوامل مؤثر دیگر ازجمله سازِ مورداستفاده، پرده بندی، کوک، گستره صدای ساز، گستره معمولِ صدای 
خواننده و... که در ساخته وپرداخته شدن آن ردیف که گاه وابستگی های زیادی با ملُدی پردازی ها و دیگر 

مشخصات ردیف دارند، درنظر گرفته شوند.

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. بدین معنی که گوشه های دستگاه همایون از 
ردیف میرزاعبدالله جهت پیدا کردن روابط بین آن ها، طبق تعریفی که از عامل ارتباطِ گوشه ها شد، ابتدا 

توصیف، سپس دسته بندی و موردتحلیل قرار گرفتند.

پیشینه تحقیق
با رجوع به رسالات موسیقی قدیم مشابهت های فراوانی میان مباحث موسیقی ردیف دستگاهی و مباحث 
موجود در آن رسالات دیده می شود. ازجمله بحثی با عنوان »ترکیب یا خلط جموع و شُعَب« در رسالات 
قدیم آورده شده است که در آن از اشتراک نغماتی تحت عنوان نغمه مفروضه )شبیه نغمه شاهد( در یک 
طبقه2 و یا در دو طبقه ی مختلف سخن گفته شده است. قطب الدین شیرازی نمونه هایی از این موارد را در 

رساله خود نام برده است )شیرازی، ۱387: ۱۴9-۱۴8(.
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عبدالقادر مراغی نیز در بحث ترکیب دوایر و پرده ها به وجود نغمات مشترک میان دوایر اشاره می کند. 
مراغی پیرامون مفاهیم پرده ها، آوازات و شُعبات3 و مناسبات انتقال از یکی به دیگری که گاه در یک 
نغمات  »وجود  دایره«،  از یک  »مترتب شدن  ازجمله  مواردی  به  می افتد  اتفاق  طبقه  دو  در  گاه  و  طبقه 
مشترک میان شعبات موردبحث« و یا »احتمال وجود مناسبات دیگر« اشاره می کند )مراغی، ۱388: ۱8۱-
۱82(. در اغلب رسالات ازجمله الادوار و جامع الالحان این اشتراکات را در دوایر متحدالمرکزی در یک 

قطاع نشان داده اند )ارموی، ۱38۰: ۵2 و مراغی، ۱388: ۱7۱(.
همچنین مراغی نکاتی را در رابطه با خوانندگی بیان کرده است که بی ارتباط با وضعیت موسیقی ردیفی 
دوره قاجار نیست. او خوانندگی را به دو نوع »مفرد« و »مرکب« تقسیم می کند. در حالت اول خواننده 
در یک جنس۴ یا دایره می خواند و در حالت دوم اجناس و جُموع مختلفی را باهم به کار می برد )مراغی، 
۱388: 2۱2(. او شرایط این کار را جدای از مهارت خواننده، »نسبت و اشتراک نغمات در طبقات و ادوار« 
و نیز »خوش آیند بودن اجناس و جموعِ به کارگرفته در کنارِ هم در سماع« معرفی می کند )مراغی، ۱388: 
2۱3(. از توضیحات او این را می توان برداشت کرد که پیدا کردن فواصل و توالی آن ها به طورمشترک میان 
دوایر )که ممکن است از مبادی مختلف باشند( و همچنین تجربه شنیداری، پایه واساس فن مرکب خوانی 

بوده است. این مسأله به طورمشابهی در تغییر مُدها در دستگاه های کنونی قابل ردیابی هست.
در رساله امیرخان گرجی نوعی قاعده در ارتباط با اجزاء مجموعه هایی به نام »شَد« قابل جست وجو است. 
این رساله از مهم ترین رسالات دوره صفوی و به تعبیری آخرین رساله پراهمیتِ موسیقی قدیم ایران است. 
نام های »راست«، »دوگاه«، »مخالف« و »چهارگاه«  به  امیرخان کلمه شد را برای مجموعه های چهارگانه، 
استفاده می کند که ساختاری بسیار شبیه به دستگاه های فعلی دارند. در پژوهشی که بابک خضرائی بر روی 
این موضوع انجام داده درنهایت به نکات مشترکی میان موسیقی این دو دوره رسیده است، ازجمله آن که:

»در هر دو نظام مدُهای متنوعی که غالباً باهم خویشاوندی دارند در پی هم اجرا می شوند و در 
پایان به مدُ آغازین بازمی گردند« )خضرائی، 1386: 69(.

دراین راستا اشتراک فواصلِ مُدهای متوالی، به عنوان عامل ارتباط و پیوستگیِ میان آن ها قابل ارزیابی است. 
خضرائی این تشابهات را در نمودارهایی مربوط به هر شد، نشان داده است )خضرائی، ۱38۶: ۶7-۶۵(.

مهدی قلی هدایت در رساله مجمع الادوار درباره زمینه سازی یک گوشه برای گوشه بعدی به فرودها اشاره 
می کند و دراصطلاح »اختیار نغمه ای از زمینه۵ محول الیه« را مقدمه سازی برای این کار می داند )هدایت، 

.)7۶ ،3 :۱3۱7
هدایت در بحث انتقالات از یک زمینه به زمینه دیگر می نویسد:

»در تألیفات تک آهنگی بایراد نغمه محلل و گاهی تکرار بر نغمه مناسب، گوش را برای 
زمینه جدید حاضر می کنند و این عمل غالباً در فرودها صورت می گیرد )هدایت، 1317: 

.)78 ،3

ظاهراً منظور از »نغمه محلل«، نتی شبیه متغیر است که زمینه قبلی را با تغییرات پلکانی به زمینه جدید 
نزدیک می کند. به عنوان مثال درباره موالیان و برگشت چندمرحله ای آن به زمینه همایون، می نویسد:

» ط )فادیز( نغمه خارج است که تدارک زمینه موالیان می کند. اینجا نیز ه )می بمل( در ذوالکل 
در  موالیان  اصل  سوم(.  )ذوالکل  است  ذوالکل  از  تجاوز  در  شکستن  پرده  نتیجه  در  سوم 
یاَ )می کرن سل( خاتمه  )فا بالا بر سل بم تر( قرار می گیرد و بتکرار وَ  بر یاَ  بازگشت از حً 
می یابد و این تکرار برای حاضر کردن گوش است که بعد از و )می کرن( روی ح )فابکار( به 
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یا )سل( بیایند. تأخیرات ثانویه مقدمه عود بزمینه همایونست، ه )می بمل( باز و )می کرن( و 
ً هم مستقیماً  باز تکرار ذوالثلاث د ح ر فا برای بیرون کردن زمینه موالیان است از ذهن. بدوا
انتقال به ط )فادیز( نمی شود. یا )سل( که ذوالاربع است واسطه است )محلل( بقانون جمعی 

نغمه خارج ط است و جمع یا ط و )سل فادیز می کرن( )هدایت، 1317: 3، 79(.

همچنین هدایت تعاریفی از اصطلاحات »فرود« و »موصل« ارایه می دهد. او فرود را قسمتی از آواز که 
الحان خارج را به زمینه ی مایه، بازمی گرداند، معرفی می کند و موصل را قطعه ای که آخر آوازی را به اول 
آواز دیگر منتقل می کند )هدایت، ۱3۱7: 3، 87(. در تحلیل ارتباط گوشه های دستگاه همایون در این 
مقاله، در رابطه با تعریف »موصل«، می توان گوشه هایی را به عنوان رابط در ابتدا و انتهای یک مجموعه ی 
گوشه یا همان فضای مُدال در این دستگاه دید که کارکرد آن ها به تعریف هدایت از این نوع قطعات بسیار 

نزدیک است.
فرصت الدوله شیرازی در رساله بحورالالحان در کنار معرفی دستگاه ها و گوشه های آن ها به نحوه ی اجرا 
و ترکیب کردن اجزایشان پرداخته است. نکات اجرایی ذکرشده او بیشتر در رابطه با »فرود«، »ذکر توالی 
به  از آوازی  »انتقال  و  مختلف«  روایات  در  یا عدم وجود گوشه هایی  »وجود  گوشه ها«،  از  برخی  الزامی 
آواز دیگر در دستگاه« است. شیرازی فرود را بازگشت به دستگاه اولیه و درواقع متمم دستگاه معرفی 
می کند. همچنین برخی از آوازها را جزو لاینفک آواز قبل از خود دانسته و ازاین جهت در جدول اسامیِ 
گوشه ها نیز آن ها را با واو عطف در کنار هم آورده است )شیرازی، ۱3۴۵: 32-33(. دراین زمینه در 
جدول مربوط به دستگاه همایون، گوشه های »راوندی در جزو ابوالچپ و فرود بموره« یا »نفیر و فرنگ« 
را مرتبط معرفی می کند )شیرازی، ۱3۴۵: 3۵(. همچنین او ارتباط و گذر از دستگاهی به دستگاه دیگر 
را بی قاعده نمی داند و وجود ملایمت میان آن ها را که به اتحاد نغمات زمینه ی آن ها وابسته است منوط 

می داند )شیرازی، ۱3۴۵: 39-38(.
ازجمله محققین معاصر، مهدی برکشلی و هرمز فرهت، حلقه ارتباطیِ میان گوشه های مختلف و دستگاه 
را در اغلب موارد فرودهای انتهای گوشه ها معرفی می کنند )معروفی، ۱389: ۴9 و فرهت، ۱38۰: ۴۱(. 
همچنین فرهت در تحلیل دستگاه همایون، به عنوان نمونه به عوامل ارتباطی میان دو گوشه شوشتری و 

منصوری این گونه اشاره می کند:

»در شوشتری، چهارم بالا شاهد بوده و ازاین رو به کار آوردن همان نت به عنوان فینال در 
منصوری، امری آسان جلوه می کند« )فرهت، 1380: 122(.

 ازاین رو زمینه سازی گوشه ای برای گوشه ای دیگر را مورداشاره قرار می دهد. او فرود ممتد در پایان همایون 
را بازگشتی قانع کننده به مقام اصلی و ایجاد پیوستگی در این دستگاه می داند )فرهت، ۱38۰: ۱2۴(.

برونو نتِل ردیف را حاوی سه مفهوم »کامل بودن، ترتیب و پیچیدگیِ روابط درونی میان اجزا آن« معرفی 
می کند )نتل، ۱39۴: 32(. او در ارتباط با جنبه های ساختاری ردیف ازجمله فرود اعتقاد داشت بخش هایی 
معرفی  در درآمد هر دستگاه  که  گام  اصلی  پرده های  به  بازگشت  مانند  کارکردهایی  دارای  به این عنوان 
نتیجه ای  )نتل، ۱39۴: ۶۱-۵7(.  از یک فراز هستند  به »نقطه اصلی« پس  بازگشت  می شود و همچنین 
که او از این تقسیم بندی می گیرد مزیت نداشتن »معادل شدن تمام اکتاوها، باهم در موسیقی ایران« است.

نتل در رابطه با گوشه های مُدگردان دیدگاه روشنی نداشته و می گوید این گوشه ها در کنار هم قرار نمی گیرند 
)نتل، ۱39۴: 7۰(. جدای از وجود موارد مختلف در نقض این ادعا )مثل گوشه های شکسته و راک در 
ردیف آقا حسینقلی(، صحت این گفته در نتایج این پژوهش بررسی خواهد شد. او در رابطه با بحث ریتم 
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و اثر ارتباطی آن در یک دستگاه اعتقاد دارد:

» اول اینکه ریتمِ انگاره هایِ اصلیِ گوشه هایِ مهم در یک دستگاه، بیشتر اوقات باهم ارتباط 
دارند« )نتل، 1394: 75(.

نتل همچنین پیرامون روابط بین دستگاه ها و متعلقات آن ها و تفسیر عوامل آن به عنوان سازوکاری برای 
انسجام یک ردیف، مواردی را مانند »داشتن گام مشترک«، »انگاره های خاتمه دهنده مشترک«، »گوشه هایی 
را  آن ها  و  است  برده  نام   )7۶  :۱39۴ )نتل،  مشترک«  نام گذاری های  یا  و  ملدیک  مشترک  محتوای  با 
با روش هایی چون »هم پوشانی و تکرار گوشه ها« و »انگاره های  به روابط میان گوشه های یک دستگاه 
ریتمیک مشترک در گوشه های هر یک از دستگاه ها« شبیه می یابد )نتل، ۱39۴: 77(. او در باب کارکرد 
گوشه ها با اشاره به دیدگاه منوچهر صادقی تعدادی از گوشه ها را دراصطلاح »استخوان های دستگاه« و بقیه 

را »اتصال دهنده یا همان تاندون« معرفی می کند )نتل، ۱39۴: ۶2(.
مجید کیانی در تشریح مفهوم دستگاه، »ترتیب و ربط منطقی« اجزاء یا همان »ترتیب و تسلسل منظمِ« 
گوشه ها را علت پدید آمدن کلمه ردیف می داند )کیانی، ۱393: ۵۱(. او نیز به مانند دیگر نظریه پردازان، 
فرود را دارای نقشی در جهت ارتباط گوشه ها با دستگاه مربوطه معرفی کرده و جایگاه آن را این گونه 

شرح می دهد:

»در آخر هر گوشه فرودی کوتاه وجود دارد که درواقع خاتمه آن گوشه را نشان می دهد. 
البته بسیاری از گوشه ها هم هستند که فرود ندارند، و مستقیماً به گوشه دیگر وصل می شوند. 
فرودها نسبتاً )آگاهانه( شبیه هم اجرا می شوند تا زیبایی موسیقی را بهتر به گوش بنشانند« 

)کیانی، 1393: 58(.

توصیف کیانی از اجرای آگاهانه فرودها قابل توجه است. به طور مثال می گوید:

»آنگاه روی پرده اول نوا )هنگام شاهد( گوشه های حسین، بوسلیک، نیریز، نواخته می شوند 
که فرودهای آنها روی پرده پنجم نوا خاتمه می یابد. پرده پنجم دستگاه نوا شاهد نستاری 
است که پس از آن دو قسمت رنگ نوا در پرده های نوا همانند گوشه های ذکر شده اجرا 

می شوند« )کیانی، 1393: 60(.

مُد  یا  مایه  به  بازگشت  همانا  که  دستگاه  اصلی  کارکردهای  و  مفاهیم  از  یکی  توضیحات،  این  براساس 
جزءِ  نیز  رِنگ  ردیف،  اجزاء  معرفی  در  که  همان گونه  بدین معنی که  بود.  خواهد  قابل برداشت  مبناست 
به طور  همچنین  )و  نوا  دستگاه  بی بازگشتی  تناقض  می توان  می شود،  محسوب  دستگاه ها  اصلی  قطعات 
مشابه، دستگاه سه گاه( در انتهای گوشه هایش به درآمد را توجیه کرده و خاتمه دستگاه را انتهای رِنگ های 

آن دانست نه گوشه های غیرضربی اش.
هومان اسعدی نیز با تعریف دستگاه )اسعدی، ۱382: ۴۶( و تقسیم بندی انواعِ فرود در آن، به »مقامی 
فرود  »نوعی  می دهد:  شرح  این گونه  را  دستگاهی  فرود  »مُدگردان«،  و  »دستگاهی«  مُدال«،  فرود  یا 
ترجیع بندگونه که در نظام دستگاهی و سیکلیک معنا پیدا می کند و درواقع حلقه رابط یا برقرارکننده ی 

پیوند بین گوشه یا منطقه مُدال موردنظر با مُد مبنا و سیکل دستگاهی است« )اسعدی، ۱382: ۵۰(.
محمدرضا آزاده فر در بحث عبارت بندی جملات موسیقی، نقطه پایانی یک عبارت را مرتبط با احساس 
آغاز در شروع عبارت بعدی می داند که با توجه به اجرای پیوسته ردیف این مسأله قابل تعمیم به گوشه های 
متوالی نیز می تواند باشد )آزاده فر ۱39۶: ۵۶-۵7(. ایشان تکرار موتیف را نیز به عنوان عامل مؤثر در 
وحدت اثر موسیقی معرفی می کند )آزاده فر ۱39۶: 7۴(. همچنین ارتباط مُدال مواد ملُدیک گوشه ها را در 
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سه دسته: - روابط درونی یک گوشه، - ربط گوشه های مجاور و – نقش و جایگاه مدال گوشه در گستره ی 
گوشه ها،  در  تکرار  فرایند  توضیح  در  آزاده فر  )آزاده فر ۱39۶: ۱۰8(.  می کند  تقسیم بندی  دستگاه  کل 
تکرار نت ها در ساختمان ملُدیک ردیف را از »ویژگی های مدال« و عاملی در »تثبیت نقش درجات« بیان 
می کند )آزاده فر ۱39۶: ۱۶۴(. ایشان در کنار برشماردن تکنیک هایی مانند »تکرار ملُدی« و »معکوس یا 
قرینه عمودی« از آلتره شدن نت ها در گوشه های ردیف به عنوان »کشیدگی و فشردگی در فواصل« در بسط 

و گسترش ملُدی ها یاد می کند )آزاده فر ۱39۶: ۱72 و ۱8۱ و ۱87(.
بابک خضرائی در پژوهشی که پیرامون اوزان عروضی و ایقاعی در موسیقی کلاسیک انجام داده است 
جایگزینی نظام ایقاعی با نظام عروضی در مقوله وزن طی دوره ای هزارساله )منتج به قرن سیزدهم( را 
پررنگ ارزیابی کرده است )خضرائی ۱397: ۱۴۵(. نتایج بررسی ایشان از اوزان به کاررفته در گوشه های 
دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله )نت نگاری داریوش طلایی(، وجود وزن دوبیتی را به دو صورت 
یعنی  اصلی  گوشه های  اغلب  در  مفاعیلن  رکنِ  یک  کاهش  با  یا  و  فعولن«  مفاعیلن  مفاعیلن  »مفاعیلن 
گوشه  او   .)99-9۶  :۱397 )خضرائی  می کند  نمایان  سوزوگداز  و  بختیاری  نی داوود،  بیداد،  شوشتری، 
لیلی ومجنون را با وزن »مفعول مفاعلن فعولن« و گوشه رازونیاز را با وزن به نسبت مشابه »مفاعلن فعولن 
مفاعلن فعولن« همخوان می یابد )خضرائی ۱397: ۱۰۴-۱۰۵(. همچنین ابتدای گوشه فرنگ را با اشعاری 
به وزن »فعلاتن فعلن فعلاتن فعلن« قابل پیوند می داند )خضرائی ۱397: ۱۰9(. همان طور که در نظرات 
برونو نتل نیز ذکر شد مشابهت، در ریتمِ انگاره هایِ اصلیِ گوشه هایِ مهم این دستگاه نیز قابل مشاهده بوده 

و از آن می توان در مباحث تحلیلی به عنوان عاملی در همبستگی بیشتر دستگاه همایون یاد کرد.

تعریف پیشنهادی برای عامل ارتباطی در یک دستگاه
با توجه به نظر محققین و صاحبان رسالات پیرامون موضوعِ ارتباط میانِ اجزاء در یک مجموعه، در این 
مقاله عناصر ارتباطی در دستگاه موردمطالعه یعنی همایون از ردیف میرزاعبدالله با استفاده از نت نگاری 
داریوش طلایی بررسی خواهد شد. براین اساس به طورکلی ارتباط گوشه ها به لحاظ کارکردی در سه دسته 

قابل تقسیم هستند:
 ایجاد پیوستگی میان یک گوشه با گوشه های قبل یا بعد از خود- 
انتساب هر گوشه به یک فضای مُدال- 
اتصال به بدنه اصلی دستگاه- 

ردیف  از  همایون  دستگاه  گوشه های  در  موارد  این  اجراییِ  شیوه های  یافتن  پژوهش  این  از  هدف 
ارتباطی  از عوامل  ارتباط ها لازم است تعریفی  این  یافتن  میرزاعبدالله است. دراین راستا برای تحلیل و 

ارایه شود. می توان عنصر یا عامل ارتباطی را این گونه تعریف کرد:
»هر نغمه یا نغماتی از یک گوشه، که به صورت عینی و یا توسط یک قاعده ی کلی، دارای منشأیی در گوشه 

)های( ماقبل یا مابعد خود باشد، ارایه کننده یک عامل ارتباطی میان آن گوشه ها است.«
در رابطه با مورد اول، یعنی »رابطه عینی«، انواع مشاهده شده، عبارت اند از:

اجرای »تک نتِ مشترک یا پرشِ میان دو نت مشترک«- 
اجرای »ملُدی یا ریتم های مشابه«- 
اجرای »انواع فرودها«- 
اجرای »عناصر مشخصه یک فضای مُدال معین«- 
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همچنین قاعده ی ذکرشده در این تعریف برگرفته از پژوهش نگارنده درباره روابط گوشه های دستگاه 
همایون و نقش نت های متغیر در آن، است )سحابی، ۱397: ۴9-۵9(. این موارد با بهره گیری از مبحثی 
به نام »اسباب تنافر« در رسالات موسیقی قدیم، انجام شده است۵. در بررسی های صورت گرفته بر روی 
دستگاه همایون از دیدگاهِ وجود و رفع اسباب تنافر میان گوشه های آن دیده شد، روند ارایه ی گوشه ها 
و تغییر پرده ها تحت تأثیر قواعدِ مطرح شده در این مبحث است. درواقع با جست وجو در وجوه مختلف 
کارکردی گوشه های دستگاهِ موردمطالعه، منطقی برای ظهور نت های متغیر آن یافت شد که می توان از 
آن به عنوان روابطی میان گوشه ها باهم و یا با بدنه دستگاه مربوطه یاد کرد. این موضوع در پژوهش های 
و  مشابه  نتایج  به  میرزاعبدالله  ردیف  از  نیز  ماهور  و  نوا  یعنی  دیگر  دستگاه  دو  با  رابطه  در  متفاوتی 
موارد  نتایج،  این  به  توجه  با   .)۱399 امامی،  و  سحابی  و   ۱399 )سحابی،  است  شده  منتج  قابل اتکایی 
مربوطه به طورخلاصه توضیح داده خواهد شد. در ابتدا، نت هایی به عنوان نت های مجرد )**( و نیمه مجرد 
)*( تعریف می شوند. نت های مجرد از دو سو فاقد فاصله چهارم درست با دیگر نغمات گام پایه بوده و 
نت های نیمه مجرد تنها ازیک سو فاقد این رابطه هستند. این نغمات در روند دستگاه همایون مستعد تغییر، 
یافت شدند )شکل ۱(. درواقع هرجا که فاصله چهارمِ درست ازسوی بم یا زیر میان این نغمات و نغمه 
دیگر در همان گام موجود نباشد، یا نغمه موردنظر )مجرد یا نمیه مجرد( تغییر می کند یا نغمه مقابل آن 
به سمتی حرکت کرده تا این فاصله چهارم درست ایجاد شود. با تحلیل گوشه های دستگاه همایون دیده 
می شود، فقدان فاصله چهارم درست در گام پایه دستگاه توسط تغییر پرده در گوشه های پرده گردان آن 

رفع شده است )شکل 2(. بنابراین در تحلیلِ پیش رو از آن به عنوان یک عامل ارتباطی یاد می شود.

شکل ۱ نت های مجرد )**( و نیمه مجرد )*( در »گام پایه« دستگاه همایون سل

شکل 2 روابط فاصله چهارمِ درست میان نغمات متغیر گوشه های دستگاه همایون سل

لازم به ذکر است در شکل 2، علایم نت های متغیر درون پرانتز نشان داده شده اند.

تحلیل دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله
ردیف میرزاعبدالله نت نویسی  از نت نگاری موجود در کتاب  جهت تحلیل گوشه های دستگاه همایون، 

آموزشی و تحلیلی )طلایی، ۱39۰( با نت پایه ی »سل« استفاده شده است.
همان طور که در تحلیل گوشه ها دیده خواهد شد اغلبِ عواملِ مشترک میان گوشه های متوالی، در بخش 
فرودِ گوشه قبلی و مقدمه گوشه بعدی واقع شده اند. ازاین رو برای ارایه تحلیلی دقیق، بهتر بود معیاری 
گوشه ها  ابتدای  در  به حضور  توجه  با  »مقدمه«  بخش  شود.  استفاده  یادشده،  بخش های  تشخیص  جهت 
بررسی های  طبق  ازاین رو  است.  مشکل  کمی  فرودها  تشخیص  ولی  ندارد  تمایز  برای  عاملی  به  نیازی 
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صورت گرفته نقطه شروع فرودها معمولًا پس از جمله پردازی های متن اصلی گوشه ها و سپس اشاره به نت 
درجه چهارم )در مواقعی پنجمِ( شاهد در اوج یک جمله منحنی و پس از آن ارایه حرکت نزولی ارزیابی 
شد )مراجعه شود به »سحابی ۱399«(. لازم به ذکر است در رابطه با گوشه ها یا فضاهای مدالی که نت شاهد 
آن ها فاصله زیادی از نت پایه دستگاه دارد، این کار در چند مرحله صورت می گیرد. در برخی گوشه ها 
ممکن است فرآیند فرود به همراه بخش های دیگر، در همان گوشه ی اصلی خلاصه شود، درحالی که در 
برخی دیگر این روند در گوشه های بعدی تکمیل می شود. به این موارد در توضیح گوشه ها اشاره شده 

است. در ادامه مطابق با تعاریف انجام شده، به بررسی عوامل ارتباطی میان گوشه ها پرداخته می شود.

چهارمضراب- درآمدها- موالیان:
پس از گوشه چهارمضراب که کارکرد اصلی آن معرفی کل پرده های دستگاه همایون است و گستره ی 
می کرن تا فا )یک اکتاو بالاتر( را پوشش می دهد، درآمدهای همایون نواخته می شود. در درآمدها نت 
لاکرن به عنوان شاهد معرفی می شود. در این حالت می توان ظهور نت می کرن در جملات آغاز و نیز پایان 
درآمدها و نیز چهارمضراب را درراستای رفع عدم وجود فاصله چهارم در سمت بم نت لاکرن و درنتیجه 
ارتباط این گوشه ها با بدنه اصلی دستگاه همایون که شامل گام پایه )شکل ۱(، به خصوص محدوده دانگ 
اول آن می شود تفسیر کرد. همچنین پس از اشاره به نت ر، درجه چهارم شاهد، فرود گوشه ارایه می شود:

شکل ۳ اشاره به نت ر، درجه چهارم شاهد درآمد، در فرود انتهای آن )طلایی، ۱۳۹۰: 22۰، ۸(7

شکل 4 جمله آغاز گوشه های درآمد )طلایی، ۱۳۹۰: 22۰، ۱(

شکل 5 جمله آغاز گوشه موالیان )طلایی، ۱۳۹۰: 22۳، ۱(

پس ازآنکه درآمد اول و درآمد دوم به اتمام می رسند و فرود دستگاهی آن ها اجرا می شود گوشه موالیان 
که در تقسیم بندی مُدها در دسته ی مُدهای اولیه و با پرده های مشابه چهارگاه قرار می گیرد، به ظاهر بدون 
مقدمه ارایه می شود. ولی با بررسی دقیق تر عواملی را که پیوند آن را با درآمد مشخص می کند، می توان 

پیدا کرد که عبارت اند از:
نت شاهد آن )سل( با نت خاتمه درآمد دوم یکی است )طلایی، ۱39۰: 223، ۱(.. ۱
جمله آغازین آن به طورقابل توجهی مانند دو درآمد است )شکل ۴ و ۵(.. 2

همان طور که در توضیح کلمه »قاعده« در تعریف عوامل ارتباطی آمد و نیز آن چه از اشکال ۱ و . 3
2 قابل برداشت است موالیان درراستای رفع عدم وجود فاصله چهارمِ درست در سمت بمِ نت های 

سی و لاکرن که نت مجرد به حساب می آیند، نت های فادیز و می کرن را ارایه می دهد.
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شکل 6 موقعیت دانگ مربوط به گوشه موالیان نسبت به درآمد همایون )در یک اکتاو بالاتر(

شکل 7 اشاره به نت دو به عنوان درجه چهارم شاهد موالیان در فرود اولیه )طلایی، ۱۳۹۰: 22۳، ۸(

شکل ۸ اشاره به نت ر به عنوان درجه چهارم شاهد موالیان در فرود دستگاهی به همایون )طلایی، ۱۳۹۰: 224، ۱7(

شکل ۹ انتهای فرود گوشه موالیان )طلایی، ۱۳۹۰: 224، ۱۸(

علت اجرای این گوشه بر روی سیم اول تار به جای سیم بمِ آن، می تواند به معمول نبودنِ استفاده از سیم 
بم به دلیل بددست یا بی طنین بودن آن برای نواختن جملات بوده باشد، به طوری که در اغلب دستگاه های 
دیگرِ ردیف نیز به غیراز اشاره به نت دست باز به عنوان واخوان و یک یا دو پرده بالای این سیم، حرکت 
را  تار  این مسأله در توضیحات مرتضی حنانه که صدای سیم سوم  نمی شود.  انجام  بر روی آن  خاصی 
»بیش ازحد خفه و کدر« معرفی می کند، موردتأکید قرار گرفته است )حنانه، ۱383: 88(. همچنین مشابه 
منتقل می شود  اول  به سیم  نیز  اجرای آن  که  است  گوشه موردبحث، گوشه حصار در دستگاه چهارگاه 

)طلایی، ۱39۰: 29۵، ۱(.
در گوشه موالیان با توجه به فاصله گرفتن ناگهانی از محدوده درآمد، فرود در دو مرحله انجام می گیرد. 
ابتدا برگشتن به زمینه یا همان پرده های دستگاه همایون و در مرحله دوم فرود دستگاهی. همان طور که 

در شکل 7 دیده می شود، در فرود اولیه به نت دو به عنوان درجه چهارم شاهد اشاره می شود.

بر نت لاکرن  ایست هایی که  به پرده های همایون و  برگشت  از  نیز پس  موالیان  در قسمت دوم گوشه 
می شود )طلایی، ۱39۰: 22۴، ۱3 و ۱۴ و ۱۵(، به مانند درآمد، فرود نهایی با اشاره به درجه چهارم نت 

شاهد یعنی نت ر انجام می شود.

چکاوک:
گوشه چکاوک با نت شاهد و آغازِ »دو« در فاصله چهارم نسبت به درآمد قرار دارد. علاوه برآن در شروع این 
گوشه دو نتِ دو و سل به عنوان دو نتِ ساختاری خودنمایی می کنند که در انتهای فرود موالیان تکرار شدند.



  ۱
۴۰

۰ 
ان

ست
تاب

  | 
 ۲

۵ 
رۀ

ما
 ش

ر  |
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
ی 

لم
 ع

مۀ
لنا

ص
ف

۱32

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

شکل ۱۰ ابتدای گوشه چکاوک )طلایی، ۱۳۹۰: 225، ۱(

شکل ۱۱ اشاره به درجه چهارم شاهد گوشه چکاوک، نت فا، در فرود )طلایی، ۱۳۹۰: 226، ۱6(

شکل ۱2 اشاره مؤکد به نت ر برای زمینه سازی گوشه بیداد )طلایی، ۱۳۹۰: 227، ۹(

شکل ۱۳ اشاره به درجه چهارم شاهد گوشه طرز، نت فا، در ابتدای بخش دوم )طلایی، ۱۳۹۰: 22۸، ۱۳(

شکل ۱4 موتیف مشترک مجموعه گوشه های فضای بیداد )طلایی، ۱۳۹۰: 2۳7، ۱(

در گوشه چکاوک نیز پیش از فرود همانند دیگر گوشه ها به درجه چهارم شاهد آن یعنی نت فا اشاره 
می شود )شکل ۱۱(.

طرز:
گوشه طرز به مانند چکاوک با پرش هایی از نت دو به سل شروع می شود. در ادامه، تأکید و ایست های 
فراوانی بر روی نت لاکرن می شود )طلایی، ۱39۰: 227، 2 و 3 و ۵ و ۶( و به همان نسبت نیز پیش از 
فرود اولیه بر نت ر تأکید می شود )شکل ۱3(. با این روش، اشاره ای به نت شاهدِ شاه گوشه بعدی یعنی 

بیداد نیز انجام می شود:

در بخش دوم این گوشه علاوه بر شروع حرکت نزولی از نت فا که در فاصله چهارم شاهد دو قرار دارد 
)شکل ۱3(، فرود دستگاهی به مانند گوشه موالیان انجام می شود )شکل 8(.

بیداد:
علاوه بر اشتراکات مُدال، یکی از عواملِ وحدت بخش در مجموعه گوشه های بیداد، بیداد کُت، نی داوود، 
باوی و سوزوگداز، جمله آغازین آن ها است که در آن از نت سی شروع و بر نت ر به عنوان نت شاهد 

ایست می کند:
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همان طورکه در بخش پیشینه تحقیق نیز گفته شد وجود وزن شعری دوبیتی در این گوشه ها که با تغییرات 
می کند  تقویت  مُدال  این فضای  گوشه های  میان  در  را  نمایان می شود، حس همبستگی  در آن ها  اندک 

)خضرائی، ۱397: 98-9۶(.
در اغلب گوشه های مربوط به فضای بیداد، نت متغیر لابمل و در گوشه نی داوود نت متغیر سی بمل ظاهر 
می شوند. طبق قاعده نت های متغیر، ظهور آن ها درراستای رفع عدم وجود فاصله چهارم درست در سمت 
زیر برای نت های می بمل و فا تفسیر می شوند. با توجه به استفاده فراوان از نت های می بمل و فا در دو 
گوشه قبل یعنی چکاوک و طرز و نیز جملات ابتدایی فضای بیداد این اتفاق به عنوان پیوندی با زمینه 

دستگاه درراستای رفع اسباب تنافر به حساب می آید.
باوی ظاهر  در  نهایی  فرود  از  قبل  که  اولیه  فرود  مدال،  این فضای  در  مختلف  ملدی های  ارایه  از  پس 
می شود، به پیروی از دیگر موارد با اشاره به درجه چهارمِ شاهد صورت می گیرد )یعنی نت سل( که این 

مورد در انتهای گوشه باوی بعد از اجرای چهارمضراب دیده می شود:

شکل ۱5 اشاره به درجه چهارم شاهد گوشه باوی، نت سل، در فرود )طلایی، ۱۳۹۰: 2۳6، ۱۸(

شکل ۱6 اشاره به لاکرن به عنوان نت ایست در سوزوگداز )طلایی، ۱۳۹۰: 2۳7، 6-5(

شکل ۱7 حرکت بین نت های دو و لاکرن در ابوالچپ )طلایی، ۱۳۹۰: 2۳۹، ۳(

سوزوگداز- ابوالچپ-لیلی و مجنون:
گوشه سوزوگداز را می توان فرود دستگاهی برای مُدِ بیداد قلمداد کرد. بااین حال با توجه به گستردگی مد 
بیداد، وجود گوشه های »ابولچپ« و »لیلی و مجنون« به عنوان تثبیت فرود دستگاهی قابل توصیف هستند. 
همچنین جهت ایجاد ارتباط گوشه های سوزوگداز و ابولچپ، نت لاکرن به عنوان یکی از قطب های فاصله 

ساختاری در ایست های موقت آن ها حضور دارد )شکل های ۱۶ و ۱7(.

درواقع، لازم بوده است برای فرود از منطقه بیداد، این کار در چند مرحله اجرایی شود. اول سوزوگداز 
مقدمه را فراهم می کند، پس ازآن ابولچپ نقش بازگشت موقت به فضای چکاوک که پایین تر از بیداد 

است را بازی کرده و درنهایت توسط لیلی و مجنون فرود کامل تری رخ می دهد.
گوشه لیلی و مجنون هم که به مانند ابولچپ دارای فاصله ساختاری دو و لاکرن است پس از اشاره به نت 

فا )درجه چهارم شاهد( به درآمد فرود می کند )شکل ۱8(.
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شکل ۱۸ اشاره به درجه چهارم شاهد گوشه لیلی و مجنون، نت فا، در فرود )طلایی، ۱۳۹۰: 24۰، ۳(

شکل ۱۹ فرود گوشه لیلی و مجنون )طلایی، ۱۳۹۰: 24۰، 4(

شکل 2۰ شروع گوشه راوندی )طلایی، ۱۳۹۰: 24۱، ۱(

لیلی و مجنون-راوندی-نوروز:
عامل ارتباطی میان گوشه لیلی و مجنون و راوندی عبارت است از حرکت در جهت مخالف )رتروگرادمانند( 
یا همان قرینه ی عمودیِ شروع گوشه راوندی )شکل 2۰( با استفاده از نت های مشابه در فرود گوشه لیلی 

و مجنون )یعنی دو، لاکرن و سل( )شکل ۱9(.

گوشه راوندی را می توان مقدمه ای برای گوشه های نوروز عرب، نوروز صبا و نوروز خارا دانست، زیرا 
بدون ارایه ملدی خاصی فقط بازگوکننده وسعت صدایی این گوشه ها است. همچنین نت دو در دو گوشه 
را  نوروزها  ازسویی  می سازند.  برقرار  را  گوشه  دو  ارتباط  ایست  نت  به عنوان  عرب  نوروز  و  راوندی 
می توان ادامه ای برای قسمت اوج گوشه بیداد نیز تلقی کرد. چنان که دیده می شود عبارتی مشترک در آغاز 
نوروز عرب )شکل 2۱( و فرود باوی )شکل 22( نشان از آن دارد که پس از یک استراحت و بازگشت به 

محدوده درآمد، این گوشه ها می خواهند به بازگویی و پردازش جملاتی بیشتر در اوج ادامه دهند:

شکل 2۱ شروع نوروز عرب )طلایی، ۱۳۹۰: 242، ۱(

شکل 22 شروع فرود در گوشه باوی )طلایی، ۱۳۹۰: 2۳6، ۱۸(

انتها و نت  نیز جملات مشابه در  ارتباط میان گوشه های نوروز عرب، نوروز صبا و نوروز خارا  عامل 
خاتمه همه آن ها بر دو است.
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شکل 2۳ شروع گوشه نفیر )طلایی، ۱۳۹۰: 247، ۱(

شکل 24 آغاز گوشه میگلی )طلایی، ۱۳۹۰: 25۳، ۱(

نفیر-فرنگ با شوشتری گردان:
نت آغاز گوشه نفیر همان نت خاتمه نوروز خارا است. این گوشه را با توجه به شباهت ابتدای آن به 
ادامه ی  در  ارتباطی )شکل های 2۱ و 23(، می توان  عامل  به عنوان یک  باوی  از گوشه  الگوی ذکر شده 
حرکت چندباره به سوی اوج بیداد )در نوروزها( دانست. ازسویی با اشاره به نت درجه چهارم شاهدِ بیداد 
)یعنی سل( جهت فرودِ اولیه، آماده سازی لازم را قبل از فرود دستگاهی در فرنگ ایجاد می کند )طلایی، 
گوشه های  در  زمینه سازی لاکرن  در آن،  می کرن  نت  بر  فراوان  تکرارهای  ۴(. همچنین   ،2۴7 :۱39۰

فضای شوشتری در یک اکتاو بالاتر است.

گوشه »فرنگ با شوشتری گردان« گوشه ای دوبخشی و ریتمیک است. مجموع دو بخش را می توان رابطی 
میان گوشه های قبل و بعد از خود توصیف کرد. قسمت اول یا همان فرنگ، درراستای توضیحات گوشه 
نفیر، مرحله دومِ فرود )فرود دستگاهی( را اجرایی می کند. سپس قسمت دوم که معروف به شوشتری گردان 
است با حرکت های بالارونده بین نت های سل و دو، زمینه ساز گوشه شوشتری می شود. ازاین رو اسم آن 
نیز قابل توجیه خواهد بود. لازم به ذکر است، هم نت خاتمه نفیر و نت ایستِ عبارت ابتداییِ فرنگ نت دو 
است و هم نت خاتمه شوشتری گردان و نت ایستِ عبارت اول شوشتری، مجدد نت دو است. هرچند در 

شوشتری در یک اکتاو بالاتر این کار انجام می شود.

شوشتری:
گوشه شوشتری به عنوان یکی از مایه ها یا شاه گوشه های اصلی دستگاه همایون دارای تعدادی گوشه از 
انواع مختلف ازجمله ملدیک )جامه دران( و ریتمیک )رازونیاز، میگلی و بختیاری( است. رابطه ی میان 
این گوشه ها را می توان خصوصیات یکسان مدال و نیز ملدی های ریتمیک مشابه )به مخصوص در حرکت 
بالارونده ی لاکرن، سی، دو( ذکر کرد. از مجموعه ی یادشده، آخرین مورد یعنی گوشه میگلی را می توان 

نوعی فرود برای این فضا دانست.

میگلی-مؤالف-بختیاری:
ارتباط گوشه های مؤالف و میگلی در اشتراک نت خاتمه میگلی و نت آغاز مؤالف )نت سل( و ازسویی 
است  دو،  هر  آغازین  جمله  اجرای(  در  مختلف  سرعت های  با  )ولی  ریتمیک  فیگور  تقریبی  شباهت 
)شکل های 2۴ و 2۵(. این شباهت ریتمیک میان جملات آغازین گوشه های مؤالف و بختیاری نیز صادق 

است )طلایی، ۱39۰: 2۵۵، ۱(.
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شکل 25 آغاز گوشه مؤالف )طلایی، ۱۳۹۰: 254، ۱(

شکل 26 اشاره به نت فا در فرود گوشه بختیاری )طلایی، ۱۳۹۰: 255، ۹(

شکل 27 ابتدای گوشه مؤالف )طلایی، ۱۳۹۰: 45، ۱(

شکل 2۸ ابتدای گوشه عزال )طلایی، ۱۳۹۰: 257، ۱(

شکل 2۹ اشارات پیاپی به نت دو )فاصله چهارم شاهد( در فرود نهایی عزال )طلایی، ۱۳۹۰: 25۸، ۱6(

گوشه بختیاری ازنظر مدال به مد شوشتری تعلق دارد و درواقع مؤالف، با نشان دادن موقت نت سی بمل، 
راه را برای ورود به شور در دومین گوشه بعد از خود )عزال( هموار می کند )طلایی، ۱39۰: 2۵۴، ۱(. 
دلیل چنین تحولی نیز مانند بحث ذکرشده در مورد نت متغیرِ گوشه نی داوود جهت رفع عدم وجود فاصله 
چهارم درست میان نغمات فا و سی بکار است. همچنین اشاره پژواک گونه به نت لابکار درهمین راستا 
جهت تشکیل فاصله چهارم درست با نت ر است )طلایی، ۱39۰: 2۵۴، 2(. در فرود گوشه بختیاری هم 
که مانند شوشتری دارای محورِ شاهد دو و لاکرن است، بعد از اشاره به نت درجه ی چهارِ شاهد یعنی فا 

به سمت پایه حرکت نزولی می کند )شکل 2۶(.

عزال:
گوشه عزال که از مدهای اولیه به حساب می آید دارای پرده های دانگ شور بوده و می توان از آن به عنوان 
رابطی با آن دستگاه استفاده کرد. لازم به ذکر است برای ورود به عزال، گوشه مؤالف با اشاره گذرا به نت متغیر 

آن ها )سی بمل( زمینه سازی لازم را انجام می دهد. به علاوه فیگور ریتمیک اولیه هر دو نیز یکسان است:

در این گوشه نیز بعد از چند مرتبه فرودهای ناتمام که بعد از اشاره به نت دو که درجه چهارم شاهد گوشه 
بوده است با اجرای جمله زیر فرود نهایی خود را نشان می دهد:
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شکل ۳۰ عبارت فرود عزال )طلایی، ۱۳۹۰: 25۸، ۱7(

شکل ۳۱ عبارت آغاز دناسری )طلایی، ۱۳۹۰: 25۹، ۱(

دِناسُری:
در شروع گوشه دناسری، عبارت مشابهِ عبارت پایانی عزال دیده می شود:

در کنار فرود دستگاهی، ارایه نت لابمل جهت آماده سازی نت می بمل در گام پایه، ارتباط این گوشه با 
بدنه دستگاه را برقرار می کند.

خلاصه عوامل ارتباطی گوشه ها در ردیف میرزاعبدالله
خلاصه ی روابط به دست آمده از بررسی گوشه های دستگاه همایون، در جدول 2 آورده شده است. در جدول 
یادشده، جهت بیان واضح ترِ کارکرد و شیوه ی اجرایی عناصر ارتباطی، از علایم اختصاری و دسته بندی 
انجام شده در جدول ۱ استفاده شده است. همچنین در جدول 2، برای آن که ارتباط میان گوشه ها از ارتباط 
هر گوشه با فضای مُدال مربوطه و نیز بدنه دستگاه، تفکیک شود، این تقسیمات در ردیف های مجزا انجام 
شده است. در این حالت یک ردیف مربوط به روابط هر گوشه با فضای مدال یا بدنه دستگاه و دیگری 

مربوط به ارتباط با گوشه بعدی است. این کار به راحت تر شدنِ تحلیل های مربوطه کمک خواهد کرد.

جدول ۱ دسته بندی و علایم مربوط به عناصر ارتباطی
 

 طابترا لامعا يهوحن یطابترا رصانع فده ای درکراک میلاع

 كرتشم تن ود نایم شرپ کی ای كرتشم تن کی - اههشوگ نایم طابترا *
 هباشم کیمتیر ترابع ای يدلُم -
 ناسکی لادُم ياضف هیارا -
 دورف عاونا -
 رفانت ببس عفر -

 لادُم ياضف اب هشوگ طابترا **

 هاگتسد یلصا هندب اب هشوگ طابترا ***
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جدول 2 خلاصه روابط در گوشه های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله

 طباور يهوحن و دربراک اههشوگ

 بارضمراهچ
 )ناسکی ریغتم تن و لصاوف لماش( دمآرد اب ناسکی لادم ياضف -**
 هیاپ ماگ رفانت عفر فده اب نرکیم تن -***
 یهاگتسد دورف هئرا -***

 )ناسکی همتاخ و ریغتم تن و لصاوف لماش( دمآرد اب ناسکی لادم ياضف -* اهدمآرد /بارضمراهچ

 مود دمآرد /لوا دمآرد

 اهدمآرد يادتبا رد كرتشم ياهيدلم -*
 ناسکی لادم ياضف هئرا -**
 یهاگتسد دورف هئرا -***
 دهاش ناونعهب نرکلا تن اب هطبار رد نرکیم ریغتم تن هئرا -***

 نایلاوم /)مود و لوا( دمآرد

 .تسا یکی مود دمآرد همتاخ تن اب )لس( نایلاوم دهاش تن -*
 دمآرد ود زاغآ و نایلاوم نیزاغآ روگیف هباشت -*
 ياهتن طسوت )نویامه ماگ موس و مود هجرد هب طوبرم( نویامه ماگ رد دوجوم رِفانت لماوع عفر -*
 نایلاوم هشوگ رد زیداف و نرکیم ریغتم

 نایلاوم
 طسوت )نویامه ماگ موس و مود هجرد هب طوبرم( نویامه ماگ رد دوجوم رِفانت لماوع عفر -***
 نایلاوم هشوگ رد زیداف و نرکیم ریغتم ياهتن

 یهاگتسد دورف هئرا -***
 كواکچ هشوگ يادتبا و نایلاوم دورف ياهتنا رد )نرکلا و ود( كرتشم تن ود نایم شرپ -* كواکچ /نایلاوم
 یهاگتسد دورف هئرا -*** كواکچ

 هشوگ ود ره زاغآ رد )لس و ود( كرتشم تن ود نایم شرپ -* زرط /كواکچ
 ناسکی لادم ياضف هئرا -**

 .درک بوسحم كواکچ هشوگ یهاگتسد دورف ناوتیم ار زرط هشوگ لک -*** زرط

 دادیب /زرط
 .تسا دادیب دهاش تن هک زرط هشوگ رد ر تن هب دکؤم يهراشا -*
 رد نرکلا و لمبیم ياهتن تسرد مراهچ هجرد ناونعهب دادیب نتم رد نرکیم و لمبلا ياهتن هئرا -*
 كواکچ و زرط

 /يواب /دووادین /تکُ دادیب /دادیب
 زادگوزوس

 اههشوگ زاغآ رد هباشم یضورع نزو و اهيدلم -*
 )ر دهاش تن( ناسکی لادم ياضف -*
 )ر دهاش تن( ناسکی لادم ياضف -**
 یهاگتسد دورف هئرا -***
 طسوت )نویامه ماگ متفه و مشش هجرد هب طوبرم( نویامه ماگ رد دوجوم رِفانت لماوع عفر -***
 .ناشیاهدورف رد نرکیم زین و دووادین و دادیب ياههشوگ رد لااب لمبیس و لمبلا ریغتم ياهتن

 نرکلا رب تسیا -* پچلاوبا /زادگوزوس
 يراتخاس هلصاف ناونعهب )نرکلا و ود( كرتشم تن ود نیب تکرح -*

 نونجمویلیل /پچلاوبا
 ناسکی زاغآ تن -*
 )يراتخاس هلصاف ناونعهب )نرکلا و ود( كرتشم تن ود نیب تکرح( ناسکی لادم ياضف -**
 یهاگتسد دورف هئرا -***

 زاغآ و نونجمویلیل هشوگ دورف رد يدومع هنیرق نامه ای )دننامدارگورتر( فلاخم تهج رد تکرح -* يدنوار /نونجمویلیل
 )لس و نرکلا ،ود ینعی( هباشم ياهتن زا هدافتسا اب يدنوار هشوگ

 .تسا نویامه لوا گناد ياهتن زا هدافتسا هشوگ نیا یهاگتسد طابترا اهنت -*** يدنوار
 )ود تن( كرتشم تسیا تن -* برع زورون /يدنوار
 يواب دورف و برع زورون زاغآ رد كرتشم هلمج دوجو -* برع زورون /يواب
 ناسکی لادم ياهدورف نینچمه و )ود( همتاخ و دهاش تن تلع هب ناسکی لادم ياضف -** اراخ زورون /ابص زورون /برع زورون
 ریفن زاغآ و اراخ زورون همتاخ رد ،ود كرتشم تن دوجو -* ریفن /اراخ زورون
 يواب دورف و ریفن زاغآ رد كرتشم هلمج دوجو -* ریفن /يواب
 نویامه ماگ رد رفانت ببس عفر ياتساررد نرکیم تن هئرا -*** ریفن
 گنرف زاغآ و ریفن همتاخ رد ،ود كرتشم تن دوجو -* گنرف /ریفن

 نادرگيرتشوش اب گنرف

 گنرف طسوت یهاگتسد دورف -***
 هشوگ شخب ود رد كرتشم متیر ياراد -*
 هشوگ شخب ود نایم كرتشم لادم ياضف -*
 نویامه ماگ رد رفانت ببس عفر ياتساررد )مب میس يور رب( نرکیم تن هئرا -***

 )رتلااب واتکا کی رد هتبلا( يرتشوش رد دهاش تن و نادرگيرتشوش همتاخ رد كرتشم تن -* يرتشوش /نادرگيرتشوش
 كرتشم لادم ياضف -*

 یلگیم /زاینوزار /ناردهماج /يرتشوش
 ناسکی لادم ياضف -**
 یلگیم و يرتشوش رد هدنورلااب هباشم تلامج دوجو -**
 اههشوگ مامت رد یهاگتسد دورف -***

 )لس تن( فلاؤم زاغآ تن و یلگیم رد همتاخ تن كارتشا -* فلاؤم /یلگیم
 هشوگ ود يادتبا رد هباشم تبسنهب کیمتیر تارابع -*

 راکبلا و نرکیم ،لمبیس ریغتم ياهتن اب هیاپ ماگ رد رفانت ببس عفر -*** فلاؤم
 )لس تن( يرایتخب و فلاؤم تسیا و زاغآ رد كرتشم تن -* يرایتخب /فلاؤم

 هشوگ ود ره نیزاغآ هلمج کیمتیر روگیف تهابش -*
 لازع هشوگ رد نادرگهدرپ و كرتشم تن ناونعهب فلاؤم رد لمبیس رِیغتم تن هب هراشا -* لازع /فلاؤم

 هشوگ ود ره يادتبا رد كرتشم کیمتیر ترابع -*
 )ناسکی همتاخ و تسیا ،ریغتم ،دهاش تن( كرتشم لادم ياضف -**

 لازع هشوگ دهاش تن و يرایتخب هشوگ همتاخ تن رد كارتشا -* لازع /يرایتخب
 نرکیم و لمبیس ياهتن هیارا اب رفانت ببس عفر طسوت هاگتسد هندب اب طابترا -*** لازع
 لازع ینایاپ ترابع و يرساند هشوگ عورش ترابع تهابش -* يرساند /لازع
 نرکیم و لمبلا ياهتن هیارا اب رفانت ببس عفر طسوت هاگتسد هندب اب طابترا -*** يرساند

 یهاگتسد دورف -***
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شکل ۳2 آمار کارکرد )الف( و نحوه اعمال )ب( عناصر ارتباطی در دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله

لازم به ذکر است فرودهای دستگاهی در هر گوشه را علاوه بر تفسیر آن به عنوان عامل ارتباطی با دستگاه، 
می توان به عنوان عامل ارتباطی میان گوشه های متوالی ای که این نوع فرود را ارایه می دهد، معرفی کرد. 
همچنین استفاده از نت می کرن در این فرودها به عنوان عامل ارتباط با بدنه دستگاه ازطریق رفع سبب 
تنافر در گام پایه، قابل ارزیابی است. آمار به کارگیری عناصر ارتباطی در زیرشاخه های دو دسته ذکرشده 

 در جدول ۱ یعنی کارکرد و نحوه اعمال، به تفکیک در شکل 32 )الف و ب( آمده است.
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ب

نتیجه گیری
نتایج حاصل از بررسی دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله پیرامون عناصر ارتباطی به قرار زیر است. 
این نتایج مختص دستگاه همایون در این روایت است و گسترش این مباحث به دیگر دستگاه های این 

ردیف یا ردیف های دیگر نیاز به پژوهشی مجزا دارد.
بررسی گوشه ها براساس دسته بندیِ کارکردیِ عناصر ارتباطی، وجود جریان های ارتباطاتی مختلف - 

درون هر گوشه با بدنه اصلی دستگاه و یا میان گوشه های دستگاه موردمطالعه را نشان می دهد. 
این روابط به صورت های سری یعنی پشت سرهم و یا موازی یعنی هم زمان قابل مشاهده بوده و 
به عنوان یک مجموعه  ازاین رو پذیرش دستگاه  انسجام اجزاء دستگاه موردمطالعه است.  باعث 
به هم پیوسته مهم ترین گزاره ای است که از این بررسی ها منتج می شود. پیشنهاد می شود در مباحث 
تحلیلیِ ردیف، هر گوشه در قالب مجموعه ی دستگاه بررسی شوند و نه به عنوان یک بخش مجزا.

تعدد وجود عناصر ارتباطی در دستگاه همایون بازگوکننده به هم پیوستگی در سراسر این دستگاه - 
است. ازنظر آماری عناصر اختصاص یافته به »ارتباط بین گوشه ها« 32 عدد، »ارتباط گوشه با یک 
فضای مدال« 9 عدد و »ارتباط گوشه با بدنه دستگاه« 3۰ عدد بود. در رابطه با نحوه اعِمال نیز رفع 
اسباب تنافر با 2۴ مورد سهم بیشتری از بقیه موارد دارد که می توان آن را به تعدد نت های مجرد 

)سه عدد( و نیمه مجرد )دو عدد( در گام پایه همایون نسبت داد.
با توجه به شرایط ایجاد نت های متغیر، گوشه های پرده گردانْ درراستای هم بستگی کلی دستگاه - 

دانست.  دستگاه  گوشه های  اصلی  روند  از  خارج  را  آن ها  نباید  و  هستند  قابل ارزیابی  همایون 
هرچند این گوشه ها می توانند به عنوان مسیر ارتباطی میان این دستگاه و دستگاه های دیگر نیز 
قلمداد شوند. نکته اساسی آن است که این نوع تغییرات معمولًا یا در جواب تأکیدات بر یک نت 
مجرد یا نیمه مجرد در گوشه های قبل رخ می دهد و یا برای زمینه سازی نتی دیگر در گوشه های 
بعدی بوده و دارای کارکرد ارتباطی هستند. ازاین رو برخلاف نظر گفته شده ازسوی برونو نتل، 

توالی گوشه های پرده گردان امری است ممکن.
در تحلیل مربوط به محل اجرای گوشه موالیان بر روی ساز تار، محدودیت های صدایی سیم بمِ این - 
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ساز در انتقال این گوشه به یک اکتاو بالاتر مؤثر یافت شد.
گوشه ها -  بقیه  نوروز،  گوشه های  به جز  ارتباطی،  عناصر  کارکرد  به  مربوط  تقسیم بندیِ  دیدگاه  از 

ارتباط خود با بدنه دستگاه را توسط فرودها و یا ارایه نت های متغیر جهت رفع سبب تنافرِ موجود 
در گام پایه برقرار می کنند.

اغلب موارد مربوط به ارتباط میان دو گوشه، در محدوده ی فرود گوشه قبل و مقدمه گوشه بعد - 
ظهور پیدا می کنند. بنابراین معرفی معیاری برای مشخص کردن این بخش ها به مخصوص فرود 

مفید بوده است.
در مورد گوشه های فضای بیداد، به علت فاصله گرفتن گستره صوتی و نت شاهد آن ها از محدوده - 

درآمد و نیز جهت بازگشت به نت پایه ی دستگاه، از فرودهای چندمرحله ای طی ارایه گوشه های 
»ابوالچپ« و »لیلی و مجنون«، استفاده شده است. همچنین با توجه به ارتباط های معرفی شده میان 
نوروز عرب و گوشه باوی و نیز وجود گوشه راوندی به عنوان یک گوشه رابط، گوشه های پس 
از آن یعنی نوروزها را می توان درراستای گسترش بیشترِ فضای بیداد پس از یک فرود موقت 
با  و  شور  فواصل  با  عزال  گوشه ی  ارئه  مورد  در  می توان  را  کلی  تغییرات  چنین  مشابه  دانست. 

روندی پلکانی یعنی ارئه گوشه های مؤالف و بختیاری مشاهده کرد.
از نتایج دسته بندی عناصر ارتباطی به لحاظ کارکرد و شیوه اعمال، می توان در تفکیک دقیق تر و - 

مستدل تر فضاهای مدال در بحث تحلیل دستگاه همایون استفاده کرد.
ارتباط -  و  جمله پردازی  در  می توان  مربوطه  دستگاه  تحلیل  در  به دست آمده  ارتباطی  عناصر  از 

بخش های مختلف یک آهنگ سازی در غالب موسیقی ردیف دستگاهی بهره برد.

پی نوشت

این پژوهش قسمتی از بخش نظری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد نگارنده تحت راهنمایی دکتر هومان اسعدی بوده   .۱
است که در پیشبرد آن کمک های فراوانی به این جانب کردند.

طبقه: ۱- ذوالاربع، 2- مرتبه یا شماره نت موردنظر در سری نت های گام هفده پرده ای.  .2
جهت معانیِ »پرده ها و آوازات و شعبات« مراجعه شود به »مراغی، ۱388: ۱52-۱45«.  .3

جنس: به هریک از تقسیم بندی های ابعاد لحنی در یک بعُد ذی الاربع یا ذی الخمس که ملایم باشد، گویند.  .4
زمینه: بستر صوتی، مایه یا مد.  .5

بحث »اسباب تنافر« در موسیقی قدیم، جهت ساخت ادوار ملایم مطرح شده است. جهت اطلاع از آن مراجعه شود به   .6
فصل چهارم کتاب الأدوار )ارُموی، ۱38۰(.

شماره آخر در مراجع برگرفته از کتاب »طلایی، ۱39۰«، مربوط به شماره سطر هر صفحه در گوشه ی مربوطه است.  .7
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Abstract
Concerning some quotes of masters and scholars of Radif and evidence in Dastgahs, as well as the similar point in 
treatises of the pre-Dastgah system, it seems there are numerous kinds of connecting items in a Dastgah. Therefore, 
this research was implemented to find the relationships between the components of Dastgah-e Homayun from 
the MirzaAbdollah Radif. Homayun is one of seven Dastgahs that includes many Gushehs in various modes. The 
score employed in the analysis of this Dastgah in this article had been transcribed by Dariush Talai. He has written 
it regarding NurAli Borumand’s interpretation. In this Dastgah the relationships were found to occur generally in 
three states: “between two Gushehs”, “between one Gusheh and a modal region” and “a Gusheh and the pivotal 
mode of Dastgah named Daramad.” To analyze the main issue, it needed to define “connection elements” as a 
primary definition. This item contains two main categories as a practical manner to show a connection. One group 
is overt elements, and the other which conforms to a principle is about resolving the dissonance factors. In the first 
group, there are some items as playing: “a common note or a shifting between two certain notes”, “similar rhythmic 
or melodic phrases”, “similar cadence” and “in a common modal ambiance.” The second item is about the changing 
notes and modulated Gushehs. The previous author’s research on dissonance factors proposes that the changing 
notes resulted from varying the notes for resolving a non-perfect fourth interval between the notes of a Dastgah to 
a perfect fourth one.
In describing connections items in Gushehs of Dastgah-e Homayun, it found a collection of serial or/and parallel 
relationships coincidentally. As a most important result, one of the most practical functions of connection elements 
is for predisposing a change in the next Gusheh or Gushehs. As well, it was uncovered that the cadence of Gushehs 
with a modal region that was far from Daramad occurs in two steps or a different Gusheh, e.g. in Bidad mode. 
Almost all the connection elements exist in the cadence of the previous Gusheh and the introductory phrase of the 
next one. For that, a criterion is defined to indicate the cadence zone of a Gusheh. It is worth mentioning that in an 
analysis of Mavalian, the limitation of the third string of Tar in the playing was found to be effective.

Keywords: Radif of MirzaAbdollah, Dastgah-e Homayun, Functions of Connection Elements, Practical Manners 
of Connection Elements, Resolution of Dissonance Factors.
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